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دم و تـالي  بودن مق فرض زماني پيش ،براي بهبود اين تحليل. مشكلاتي همراه است
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 مقدمه

 ةنظري ـ. هـاي منطـق قـديم باشـد     تـرين معمـا   شرطي در منطق سينوي از مهـم  ةشايد نظري
هـاي   ديدگاه ةرو مطالع ازاين ؛محمولات در منطق سينوي ادامه و بسط نظريات ارسطو است

موجهـات در منطـق    ةنظري. كند مييان اين بخش از منطق قديم را روشن ئارسطو و ارسطو
توان بـراي   رو مي ازاين ؛سنت ارسطويي قرار دارد ةدر ادام ،فراوانرغم پيچيدگي  به ،سينوي

تاريخ منطـق شـرطي فاقـد چنـين      1.كردارسطويي بحث مراجعه  ةتر آن به پيشين درك دقيق
آورنـدگان مهـم منطـق     كـه پديـد   ،مگاري منطق ـ منابع اصلي سنت رواقي. ست وضوحي ا

طريـق منـابع    آشنايي بـا ايـن منطـق از   . نيست در دسترس ،شرطي به اين سنت تعلق دارند
 ديـدگاه  2.انـد  دهكـر دانان گـزارش خـود را تـدوين     منطق پيشها  دومي است كه سال دست
ازسويي  3.متفاوت استدر سنت منطق سينوي شرطيات با نظرية مگاري  ـ دانان رواقي منطق

زي اسـت كـه در   دقيق اين بحث مانند بسياري مباحث ديگـر سـاليان درا   ةبررسي و مطالع
آن   منطق تطبيقـي بـه   ةهاي اخير در حوز در سال فقطاست و  يافتهمنطق سنتي پايان  ةحوز

  .شود توجه و اشاره مي
هـاي جديـد    منطق تطبيقي توجه به شرطي سينوي و بيان مناسب آن در منطق ةدر حوز

خرترين أمت ـ. در دسترس استرويكردهاي متفاوتي به شرطي سينوي . دارد اي ويژهجايگاه 
 ةه است تركيبي از منطق كلاسيك مرتبشده عرضتر  نقد رويكردهاي متقدم ةپاي رويكرد كه بر

  . و بررسي اين رويكرد اختصاص دارد حاضر به بسط ةمقال. موجهات و ربط است و دوم
  

  اول ةمرتبهاي  تحليل
هـاي   تحليلاختصار به  بهجا  اين در. شده است عرضههاي متفاوتي از شرطي سينوي  تحليل
  :ازاند  عبارت اول ةهاي مرتب تحليل .يمكن ول اشاره ميا ةمرتب

 تحليل بر مبناي انكار سور شرطي. 1

 تحليل بر مبناي منطق زمان . 2

  گيري از منطق حالت و منطق زمان تحليل بر مبناي ادعاي بهره. 3
 

  تحليل بر مبناي انكار سور شرطي. 1
  .ده استكر عرضه »سينا   ابنهاي شرطي  قياس ةنظري«ة در مقالرا اين تحليل ضياء موحد 
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  :ازاند  عبارت هاي اساسي اين تحليل فرض پيش
) منطـق جديـد  (هـا   همان قضاياي شرطي در منطق جملـه  سينا   ابن قضاياي شرطي 1. 1
 .ها تحويل شوند كه تلاش شده است به منطق محمول است
تسـوير ايـن    ها، ياي شرطي در منطق جملهبا توجه به ماهيت قضا ،مبتني بر نظر بالا 2. 1

 .پذير نيست امكانجملات جز در موارد خاص 
 .توان سور زماني دانست ها را نمي سور شرطي 3 .1
اي ه ـ واقع شبه سور اسـت و بـرخلاف سـور قضـيه     ها در نتيجه سور در شرطي  در 4 .1

اين سـورها را بايـد بـا     ،استموضوع  ييعني ناظر به اجزا ،دكن حملي كه متغير را پابند مي
 . علامتي بيرون از تركيب شرطي نشان داد

منطق زمان آن است كه هم مقدم و هم تالي گـزاره نازمـاني    براساسبيان مورد قبل  5 .1
 .)هاي بعدي توضيح خواهيم داد معناي گزاره زماني و نازماني در بخش ةدربار. (است

  :شوند بندي مي زير صورت درها  اساس شرطي براين
 P ⊃ Q :∀ :كليهةموجب

 P & Q :∃ :جزئيهةموجب

 P ⊃ ∼Q :∀ :كليهةسالب

 P & ∼Q :∃ :جزئيهةسالب

  .شود در اين تحليل تفكيك شرطي اتفاقي از لزومي بررسي نمي
  

  تحليل بر مبناي منطق زمان. 2
قيـاس اقترانـي    ةمنطق زمان و نظري ـ« ةدر مقالاالله نبوي  را لطفاين تحليل  ةترين نمون كامل

  :ازاند  عبارت هاي اصلي اين تحليل فرض پيش. است عرضه كرده »سينا   ابنشرطي 
 . اند متفاوتها  قضاياي شرطي در منطق جمله با سينا   ابنقضاياي شرطي  1. 2
مگـاري اسـت كـه شـرطي را زمـاني       ـ صريح سنت رواقي ةشرطي سينوي ادام 2. 2

 .كند تفسير مي
 .ترين ابزار در منطق جديد براي بررسي شرطي سينوي منطق زمان است مناسب 3 .2

 .اند مقدم و تالي در شرطي سينوي زمانيبياني  به 4 .2



  ...گيري از سور مرتبة دوم در  تأملي انتقادي در بهره باز   4

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، پژوهي منطق

  :شوند زير معرفي مي دردر اين تحليل  ها اساس شرطي اين بر
 t(At ⊃ Bt)∀ :كليهةموجب

 t (At & Bt)∃ :جزئيهةموجب

 t(At ⊃ ∼ Bt)∀ :كليهةسالب

 t (At & ∼Bt)∃ :جزئيهةسالب

  .ده استشبالا تفكيك ميان شرطي اتفاقي و شرطي لزومي لحاظ ن ةدر شيو
 

  گيري از منطق حالت و منطق زمان تحليل بر مبناي ادعاي بهره. 3
؛ فاخوري در كتاب منطق )29 :1381 ،رشر(» و منطق قضاياي شرطي سينا   ابن« ةرشر در مقال

بـا   در كنار منطق زمـان و دقيقـاً   اند گفته) 76: 1387 ،فاخوري( قديم از ديدگاه منطق جديد
اساس در  اين بر ؛داشتتوان  ميتغيير متغير زمان به متغير حالت منطقي با عنوان منطق حالت 

. هــاي شــرطي ســينوي گــاهي منظــور ســور زمــاني و گــاهي ســور حالــت اســت  گــزاره
سـاختار صـوري و معنـايي منطـق     « مقطع دكتري خود با عنوان ةنام حسيني در پايان  حاجي

  .رويكردي مشابه دارد »جديد شرطي در دو نظام منطقي قديم و
  

  دوم ةي به تحليل مرتبيرويكردها
سـلب  « ةدو مقال. ده استعرضه شاز شرطي سينوي تاكنون در سه مقاله  دوم ةتحليل مرتب

 ةمنطق ربـط و سـلب لـزوم در شـرطي سـالب     «و  »كليه ةلزوم و لزوم سلب در شرطي سالب
رضـا  از علي» تحليل سور شرطي لزومي مبتني بـر منطـق جديـد   «از اسداالله فلاحي و  »كليه

 ةفلاحي به تحليـل جايگـاه سـلب در سـالب     ةدو مقال. است اين موضوع پرداختهدارابي به 
سور حالـت   ،دومة گيري از سور مرتب پردازد و در طي اين بررسي با بهره شرطي لزومي مي

سـلب لـزوم و   « ةفلاحي در مقال. ه استشددر شرطي سينوي به زبان منطق جديد نمادين 
عرضـه  گيـري از منطـق كلاسـيك     بهـره  بااين تحليل را  »كليه ةلزوم سلب در شرطي سالب

بـا   »كليـه  ةمنطق ربط و سـلب لـزوم در شـرطي سـالب    «بعدي خود  ةده است و در مقالكر
خود بـر تحليـل    ةدارابي در مقال. ده استكرات خود را تكميل ياستفاده از منطق ربط نظر

 ةمرتب ـ در اين مقاله تحليل با استفاده از منطق. شرطي لزومي در منطق جديد متمركز است
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هـر دو مقالـه بـر تحليـل      .دشـو  و منطق زمان انجام مـي  ،منطق موجهات ،منطق ربط ،دوم
سـور   ةالاقتباس دربـار  در اساس. ها استوار است الدين طوسي از سور شرطي خواجه نصير

  :شرطي چنين آمده است
 ةگـاه ثابـت بـود كـه در هم ـ     لزوميه آن ةو اما در شرطيات گوييم ايجاب كلي در متصل

 ،وضع مقدم مستلزم وضع تالي بود ،اوقات و احوال كه عارض و لاحق مقدم تواند بود
محمـولات ديگـر    ،و اما احوال چنان بود كه بـر موضـوع مقـدم    ،اما اوقات ظاهر است

بـه   ،صـادق يـا كـاذب    ،حمل كنند حق يا باطل و يا قضاياي ديگر با مقدم وضع كننـد 
حسـب تصـور   ه يا ب ،كن بود في نفس الامروضع مقدم مقارن آن احوال ممكه  آن شرط

در اين قضيه كـه اگـر انسـان     مثلاً. ة احوال حاصل بوداستلزام تالي در جمل ،مثصوري
يا اگـر انسـان    ،اگر انسان كاتب است و قائم: گوييم ،كاتب است دستش متحرك است

يا اگر انسـان كاتـب اسـت و     ،يا اگر انسان كاتب است و مستلقي ،كاتب است و قاعد
اگر انسان : دستش متحرك است و همچنين در وضع قضاياي ديگر با مقدم گوييم ،نائم

دسـتش متحـرك    ،يا اگر انسان كاتب است و كواكب ظاهر ،كاتب است و شمس طالع
  ).80: 1375انوار، (است 

   :آورد فلاحي پس از نقل اين عبارات چنين مي
زمـاني نيسـتند؛    سورهاي صـرفاً  ،هاي شرطي دهند كه سور ميوضوح نشان  اين عبارات به

فلاحـي،  ( دوم هستند كه بسيار فراگيرتـر از سـورهاي زمـاني هسـتند     ةببلكه سورهاي مرت
  ).247 :الف 1388

 فقطشود و  هاي موجبه كنار گذاشته مي سازي گزاره سور زماني از نمادين ،همقال در ادامة
تحليل سرانجام دو نمادگذاري  ةفلاحي در ادام. شود مشاهده ميهاي سالبه  در تحليل گزاره

  ).همان(دهد  ها ترجيح مي نمادگذاري ةبر بقي ،يك زماني نيستند كه هيچ ،زير را
 ـ  گيري از بهره  ةادات تابع ارزشي مشكلاتي را براي اين تحليل به همراه دارد كـه در مقال
تبديل ادات تابع ارزشي به ادات ربطـي   فلاحي در. دشو فلاحي با منطق ربط رفع مي بعديِ

  .دهد رو قرار مي  دو گزينه را پيش

∀p[ (A  & p) ⊃ ((A  & p)→B)] كليهةموجب 

∀p[ (A  & p) ⊃ ¬ ((A  & p)→B)] كليهةسالب 

  هاي بيروني بودن ادات تابع ارزشي ةگزين
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∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)] كليهةموجب 

∀p[ (A∧p) → ¬ ((A∧p)→B)] كليهةسالب 
  هاي بيروني بودن ادات ربطي ةگزين

تـر تشـخيص    هـاي بيرونـي را مناسـب    بودن ادات ربطي ةگزين ،انجام پس از بررسي سر
   :دكن زير مي مانندطي لزومي را رش ةكلي ةسپس موجب. دهد مي

  ◊A →  (A→B) كليهةموجب 
 

 ةكلي ـ ةبـراي موجب ـ  ،لزومي حقيقي و لزومـي لفظـي  كيد بر تفكيك ميان أپس از آن با ت
  .دهد بندي زير را پيشنهاد مي لزومي حقيقي صورت

  ◊A & (◊A →  (A→B)) كليه ةموجب 

كـه ذكـر شـد بـراي      همچنان. بر تحليل سور شرطي متمركز است خود ةدارابي در مقال
دارابي . الاقتباس متكي است نظر خواجه نصيرالدين طوسي در اساس  بررسي سور شرطي به

سـپس بـا بررسـي    . آورد دوم بخـش زمـاني را نيـز مـي     ةبخش مبتني بر منطق مرتبكنار  در
  .دهد هاي زير را پيشنهاد مي هاي مختلف ممكن نمادگذاري ادات

(∀t)(Pt → Qt) & (∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →Q)) موجبه كليه 
(∀t)(Pt →¬ Qt) & (∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →¬Q)) سالبه كليه 

هـاي زيـر    فرمـول هاي بـالا را بـه    توان فرمول ه ميكند ك اثبات ميدر مراحل بعد دارابي 
  .تقليل داد

(∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →Q))   كليهةموجب

(∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →¬Q))   كليهةسالب

  :هاي زير رسيد توان به فرمول انجام مي و سر

 P → (P →Q) ◊ كليهةموجب

 P → (P →¬Q) ◊ كليهةسالب
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  . لحاظ شودفرض زير  بايد دو پيش ها اين فرمولبراساس  دهد كه براي استنتاج ميدارابي نشان 
 ها امكان مقدم در كلي. 1
 ها بين مقدم و تالي در كلي ةبودن رابط ضروري. 2

تفـاوت ايـن دو رويكـرد در     ،احتمـالاً . ندا اين دو رويكرد در تحليل موجبه به هم نزديك
 ،بـه سـلب در شـرطي    ،سـينا  ابـن  بابا تحليل تفاوت رويكرد خواجه طوسي  توان، ميسالبه را 

دوم در تحليـل سـور شـرطي     ةگيـري از منطـق مرتب ـ   بهـره  هليكن در اين مجال ب. كاهش داد
 ـ گـذاريم  كنـار مـي  هـاي ايـن دو رويكـرد را     تفـاوت  ةرو داوري دربـار  ايناز ،يممتمركز  هو ب
  .شويم مي متمركزها  آن هاي شباهت

د و شـرطي بـه   شـو  دو رويكرد بخش زماني پس از تحليل و بررسي حذف مـي در هر 
به بحث در  ،اكنون پيش از نقد اين رويكرد. شود زماني تبديل مي غير ةاي بين دو گزار رابطه

  .نيازمنديممنطق زمان 
  

  زماني هاي زماني و نا گزارهنكاتي دربارة 
هـا   آن يا با تغيير زمان صدق و كذب. نسبت به زمان دو وضعيت دارند جملات زبان طبيعي

بـراي نمونـه بـه ايـن     . نـدارد هـا   آن ر صدق و كـذب دثيري أكند و يا تغيير زمان ت تغيير مي
  :جملات توجه كنيد

  .نهم مجلس شوراي اسلامي شش ماه بعد برگزار خواهد شد هانتخابات دور) الف
  .است تهران پايتخت كنوني ايران) ب
  .اصفهان پايتخت ايران بوده است) ج

. زماني يك ماه صادق است و قبل و بعد از آن كاذب خواهد بود ةالف در محدود ةگزار
زماني ديگري براي مثال پنج قرن پيش اين  ةاما در محدود ،ب نيز اكنون صادق است ةگزار
ج وابسـته بـه زمـان بيـان آن      ةترتيب صدق و كذب گزار  همين  به. كاذب بوده است هگزار

 ،ناچـاريم كردن زمان  به واردها  آن هايي را كه براي بررسي صدق و كذب گزاره. گزاره است
  .يدكناكنون به جملات زير توجه . نامند هاي زماني مي گزاره
  .يك جمله است ».تهران پايتخت كنوني ايران است«) د
  .هر انسان حيوان است) ه
  .به قتل رسيد ق 1313 القعده ذي هفدهشاه در   ناصرالدين) و



  ...گيري از سور مرتبة دوم در  تأملي انتقادي در بهره باز   8

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، پژوهي منطق

بياني صدق و  به. همچنان برجا خواهد بودبالا با تغيير زمان  ةصدق و كذب هر سه گزار
وضوح از زمـان   گرچه سومين گزاره به توجه كنيد. ها به زمان وابسته نيست كذب اين گزاره

اما صدق و كذب گـزاره بـه تغييـر     ،كند شاه اشاره مي  برد و به تاريخ قتل ناصرالدين نام مي
  .نامند هايي را نازماني مي چنين گزاره. زمان وابستگي نخواهد داشت

هاي  تواند گزاره مي فقطاما منطق كلاسيك  ،هاي زبان طبيعي زماني هستند بسياري از گزاره
در منطـق   ناپـذيرفتني بـه نتـايج   هـا   بـه وجـه زمـاني گـزاره     يتوجه بي. نازماني را تحليل كند

پيشنهاد اول كواين . منطق داده شده است ةبراي رفع اين معضل دو پيشنهاد در حوز. انجامد مي
زمـان بـه آن   و مبتني بر تغيير دلالت شناختي منطق كلاسيك با هدف واردكردن  را عرضه كرد

مبتني بر تحليل زمان بر  ،پيشنهاد دوم. دشاين پيشنهاد مبناي رويكرد محمولاتي به زمان . است
  .پي داشت منطقي مستقل را براي تحليل زمان در عرضةمبناي جهات بود كه 

اي از لحظات و هـر لحظـه شـيئي انتزاعـي      زمان مجموعه ،بنا به رويكرد محمولاتي
غير اشباع خواهد  هآن گزار ،زماني حذف كنيم ةبه اين ترتيب اگر زمان را از گزار ؛است
 ،يك موضعي اسـت  ةول نشانمزماني بدون زمان مح ةگزار ،لحاظ نحوي بنابراين به. شد
بيـاني پـس از    بـه . توان با محمـول صـفر موضـعي نشـان داد     نازماني را مي ةگزارهر  اما

تـوان بـه آن    د و نمـي شـو  جمله محسوب نمي هماند باقي ،زماني ةنهادن زمان از جمل كنار
  .صدق و كذب نسبت داد
جملاتـي   ها نشانه ة جملجا  اين در. دكن مانند جهت عمل مي زمان  ،در رويكرد موجهاتي
كه دلالت بـر گذشـته يـا    ها  آن دن عملگرهايي بهكر شوند و با اضافه در زمان حال تلقي مي

هاي زماني كه پس از  ترتيب بخشي از گزاره  اين  به ؛شود زمان به منطق وارد مي ،آينده دارند
بـه   انتسـاب  و قابليـت  شوند مي اي كامل تلقي جمله ماند باقي ميها  آن گذاشتن زمان از كنار

  .ندصدق و كذب را دار
دوم در تحليـل سـور    ةبردن از منطق مرتب ـ ها براي بهره توانيم به داوري تلاش اكنون مي

  .شرطي سينوي بپردازيم
  

  دوم ةبه تحليل مرتب ييملي انتقادي در رويكردهاأت
بندي فلاحـي و دارابـي از    در صورت يهاي رغم تفاوت به ،دشاشاره  اينكه پيش از  همچنان

امـا   ،دوم اشتراك نظر دارند ةگيري از منطق مرتب بهره ةهر دو در شيو ،شرطي لزومي سينوي
 ،ها تحليل ةكند كه پس از هم بيان مي هشيواين . به نتايج چنين رويكردي ايراداتي وارد است
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بعضـي از   .رو خواهيم شد هزماني روب نا ةميان دو گزار ةشود و با رابط سور زماني حذف مي
الـدين   كند براي نمونه خواجـه نصـير   ييد ميأدانان مسلمان اين ديدگاه را ت هاي منطق ديدگاه

رسـيم كـه قابليـت     شرطي به جملاتي مي ةبا حذف ادات شرط از جمل كند بيان ميطوسي 
  :ستصدق و كذب را دارا
بردارند به دو قضيه باز شـوند  را يا ادات انفصال  ،شرطي ادات شرط و جواب ةاگر از قضي

  .)72 :1375 ،انوار( هر يكي مستتبع صدق و كذبي و قابل تصديقي و تكذيبي

امـا شـواهد ديگـري     ،انـد  زمـاني  ها نا بنا به رويكرد محمولاتي اين گزارهبه اين ترتيب 
هـاي جزئيـه در شـرطي سـينوي دلالـت بـر        گزاره. ها دارد بودن اين گزاره دلالت بر زماني

ميان مقـدم   ةاين بدان معناست كه رابط. ارتباط غير دائمي و محدود ميان مقدم و تالي دارد
بـراين صـدق و     بنـا  ؛زماني يا حالتي خـاص اسـت   ةبه دورها محدود  و تالي در اين گزاره

شـك   بـي  ة مخصوصهاز سوي ديگر گزار. تواند وابسته به زمان باشد ها مي كذب اين گزاره
ن يـا  معـي  يمخصوصه سخن از صـدق و كـذب در وقت ـ   ةدر گزار. زماني است اي نا گزاره
خـاص صـادق اسـت    اي كه در زماني  مخصوصه ةبه اين ترتيب گزار ؛است خاص يحالت
هاي  صدق و كذب آن در زمان ،ذكر دقيق زمان وقوع ازماني است كه ب نا ةاي از گزار نمونه

 يشـرط  ةگزار نهايي تحليلصورت به اين ترتيب اگر بپذيريم . ماند متفاوت ثابت باقي مي
مخصوصه ناچار خواهيم بود سرانجام آن را معـادل   ةدر تحليل گزار است، يزمان نا ينويس

يـد آن در متـون   نشـاني در تأي  تـوان  ينم ـكـه   اي ايـده جزئيه بدانيم؛  ةكليه و يا گزار ةگزار
  . بزرگان منطق سينوي يافت

 ما را اين تحليلصحت شود كه  بيانشده در تحليل شرطي شايد در دفاع از رويكرد ذكر
. يي اسـتوار اسـت  هـا  ضفر شيپاما اين تحليل بر  ،كند يمبه قبول نتايج ناخوشايند آن ملزم 

كـه تحليـل    كند يمدارابي تصريح  .ي استمقدم و تال بودن ينازمان ها فرض شيپيكي از اين 
  .ي استوار استمقدم و تال بودن ينازمان  فرض شيپشده از شرطي سينوي بر ذكر

هـا را   توان بخش زماني اين فرمـول  مي ،از زمان Qو  Pفرض استقلال صدق  براساس پيش
   .)43: 1389 ،يداراب( حذف كرد

رسد كه بازنمايي شرطي لزومي سينوي به زبان منطق جديـد بـر    نظر مي رو لازم به ايناز
پـيش از آن اجـازه دهيـد    امـا   شـود، ي نيـز بررسـي   مقدم و تـال  بودن يزمان  فرض شيپ ةپاي
  .كنيم انيتر ب روشني در تحليل قبلي را مقدم و تال بودن ينازمان  فرض شيپ
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تحليل سور « ةشرطي لزومي پيش از حذف سور زماني در مقال ةكلي ةموجب ةفرمول اولي
  .)42 :همان(زير است  شكل به »شرطي لزومي مبتني بر منطق جديد

(∀t)(Pt → Qt) & (∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →Q)) 

در اين تحليل . ده استعرضه شبندي بر مبناي تحليل خواجه طوسي از شرطي  اين فرمول
اين بدان معناست كـه  . اند كار گرفته شده زماني به به دو صورت زماني و نا Qو  P ةدو گزار

يكـي نازمـاني و    ،يكي صفر موضـعي و ديگـري يـك موضـعي     ،مستقل ةنشان دو محمول
تحويل بخش زماني به نازماني در فرمول بالا يـا بـر دوام   . اند كار برده شده ديگري زماني به

 يـا  ،)53 :همـان (كه دارابي اثبات نمـوده اسـت    چنان ،رابطه ميان مقدم و تالي استوار است
  ) Aپيوست برهان. (شود براي مقدم و تالي اثبات مية زير صدق دو رابطبرپاية 

P → (∀t)Pt 
P → (∀t) ¬Pt  

  دوم ةمرتب خواني و تكميل تحليلزبا
در تحليل سـور حالـت از    ،ده استعرضه شاي كه پيش از اين از شرطي لزومي  در ترجمه

زمـاني ميـان    ةكه از اين دو گزاره يكي بـه رابط ـ . مختلف بهره گرفته است ةعطف دو گزار
 حالتي ميان مقدم و تـالي  ةرابط. حالتي ميان اين دو اشاره دارد ةمقدم و تالي و يكي به رابط

كه پيش از اين  اما همچنان ،ده استشدوم تفسير  ةمنطق مرتب انظر خواجه طوسي ببراساس 
اسـاس   ايـن  بـر  ؛بودن مقدم و تـالي اسـت   رض نازمانيف بر پيش  نشان داديم اين شيوه مبتني

ترتيب كه از عطف مقـدم    اين  به ؛شود تحليل خواجه طوسي از سور لازم مي ةدوبار عرضة
تالي زماني حاصـل   ،كه حاصل اين عطف ممكن باشد مشروط به اين ،اي گزارهزماني به هر 

 ،كلي شرطي لزومي سينوي را به اين شيوه نمادين سازيم ةاگر بخواهيم موجب بنابراين شود؛
  . زير در خواهد آمد شكل به ،مطابق برداشت دارابي

((Q→ (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)(t∀) :الف

 ،پيوسـت . (دنبـال خواهـد داشـت     بندي زيـر را بـه   صورت ،بندي صدق اين صورت
  )Bبرهان 

((Q→ (Ft′&Pt)) → (Ft′&Pt)◊)(′t∀)(F∀)(t∀) :ب

 و دربر داردنيز را ) ′Ft(ي زمان يها گزارهبه ) Pt(عطف مقدم  ,بندي الف بياني صورت به
  .انتخابي مناسب است
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دو رويكـرد   ةبا مبنا قراردادن اين تحليل جديد از سور و با مقايس ـ كنيم مياكنون تلاش 
هايي را براي محصورات چهارگانه شرطي  بندي صورت ،دوم ةگيري از منطق مرتب قبلي بهره

 ةعرض ـيم كـه فلاحـي و دارابـي در    كن ـبايـد يـادآوري    اين اما پيش از عرضه كنيم،لزومي 
موضع  بايد نخست اين امربراي . اند دوم اختلافاتي داشته ةبندي مبتني بر منطق مرتب صورت

  :گردند ميربه سه موضوع زير ب ها اين اختلاف. ها مشخص كنيم اختلاف خود را دربارة
 مقدم و تالي ةجايگاه ضرورت رابط. 1
 بندي امكان مقدم در شرطي لزومي حقيقي صورت. 2
  جايگاه سلب. 3

از دروني  يبخش يمقدم و تال انيضرورت رابطة م ،يلزوم ياز شرط يفلاح يبند در صورت
 ـ    محسـوب  يبنـد  صورت  ـ يرا بخش ـ آن يشـده اسـت، امـا داراب لازم در  يهـا  فـرض  شياز پ
 در ،ظـاهراً امـا   ،ايـن دو رويكـرد تفـاوت چنـداني بـا هـم ندارنـد        .نددا يم يمنطق يها استنتاج
بنـدي   دوم و منطق ربط دليلي بر ذكر ضرورت در درون صورت ةهاي مبتني بر منطق مرتب تحليل

 منزلـة  بـه ميـان مقـدم و تـالي     ةهمچنين ذكر ضـرورت رابط ـ . در دسترس نيستشرطي لزومي 
تـر   ثرؤدانان سـينوي م ـ  هاي منطق فرض در آشكارساختن پيشتواند  مي ،ها در استنتاج يفرض پيش
  .دهيم هاي كليه قرار نمي ود در گزارهبندي خ ضرورت را بخشي از صورت ،بنابراين ؛باشد

بنـدي خـود از    فلاحي امكان مقدم مبتني بر شرطي لزومي حقيقي را در درون صـورت 
هـاي لازم در   فـرض  بخشـي از پـيش   درامـا دارابـي آن را    ،دهـد  يشرطي لزومـي قـرار م ـ  

تـوان   نمـي  اسـت كه مقدم در رويكرد اين مقاله زماني   جا از آن ؛آورد هاي منطقي مي استنتاج
براي بيـان   Pt◊بياني  به. با قراردادن عملگر امكان در كنار مقدم نشان داد فقطامكان مقدم را 

 ايـن   بـه  اسـت؛ دن سـور زمـاني   كر امكان مقدم كافي نيست و براي تكميل آن نياز به اضافه
و يا با سـور جزئـي زمـاني     t◊Pt∀ شكل به كلي زماني ترتيب امكان مقدم را يا بايد با سور 

در ايــن صــورت اگــر بخــواهيم امكــان مقــدم را بخشــي از  كــرد؛همــراه  t◊Pt∃ شــكل بـه 
  :آيند مي درزير  شكل به يشرطي لزومي حقيق ةكلي هاي هگزار ،بندي خود قرار دهيم صورت

(∀t)◊Pt &(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt)) كليهةموجب 

(∀t)◊Pt &(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →¬Qt)) كليهةسالب 

 ،اثبـات در پيوسـت  . (آيـد  شـكل زيـر درمـي     بنـدي جزئيـه بـه    اصل تناقض صورت بر بنا
  :)Cهاي  برهان
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(∃t)� ¬ Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt ° Qt)) هجزئيةموجب 

(∃t)� ¬Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt)) هجزئيةسالب 

جـاي   هاي جزئيه بـه  در گزاره ،داديم نشان مي Pt◊(t∃)بديهي است اگر امكان مقدم را با 
(∃t)�∼Pt بايد  (∀t)�¬Pt ةهـا از گـزار   بنـدي  صـورت  ةروي در هم ـ  هر  به ؛داديم را قرار مي 

 ،اثبـات در پيوسـت   (جزئيـه صـادق خواهـد بـود      ةگـزار  ،محال باشـد  جزئيه اگر مقدم ضرورتاً
تـر   بنابراين مناسب ؛دانان سينوي نسبت داد منطقتوان به  و اين امري است كه نمي) Cهاي  برهان

  .بندي و نه بخشي از صورتوارد شود ها  فرض استنتاج پيش منزلة  است كه امكان مقدم به
سلب لزوم و « ةكه در مقال در تعيين موضع سلب همچنان. سلب بپردازيم ةاكنون به مسئل

در  ،خرأدانـان مت ـ  بعضـي منطـق   باسينا    آمده است ابوعلي »كليه ةلزوم سلب در شرطي سالب
موضع خواجه طوسـي را  جا  اين در. دارداختلاف  ،طوسي الدين  خاص خواجه نصير حالت

سويي شباهت زياد تحليل خواجـه  دليل اين ترجيح از. ر خواهيم دادمبناي تحليل سلب قرا
طوسي از سلب شرطي لزومي با تحليل سلب شرطي در منطـق جديـد اسـت و از سـويي     

سـلب شـرطي    ةامـا دربـار   ،است عرضه كردهفلاحي در دو مقاله  كهگاه بوعلي ديدتحليل 
  .ه استعرضه نشدنظر خواجه طوسي تحقيق مستقلي   لزومي از

   :شود ميان سلب لزوم و لزوم سلب تفاوت قائل مي ةسالب رةخواجه طوسي دربا
بعـد   هك چنان ،و ميان سلب اتفاق و اتفاق سلب ،ست ميان سلب لزوم و لزوم سلبا و فرق

تر بيان كنيم و در سلب لزوم شرط آن بود كه در هر وقت و حال كه مقـدم   از اين مستوفي
در كـه   آن نـه  ،تالي از مجرد او لازم نيايد ،فرض كنيم معراّ از مقارنت هرچه ملزوم تالي بود

چـه بعضـي احـوال     ،ق تـالي لازم نيايـد  اوقت و حال كه مقدم فرض كنيم كيف ما اتف  هر
اگـر ايـن پـنج منقسـم     : اگر گوييم مثلاً. وض ممكن بود كه مقارنت ملزومات تالي بودمفر

ايم به آن سبب كه  حال انقسام كه مقارن اين پنج فرض كرده ،زوج بود ،است به دو متساوي
يا  ،جاي كه لزوم را علتي مساوي باشد پس هر. لزوم زوجيت اقتضاء كرد ،ملزوم تالي است
كلي باشد به معنـي سـلب    ةسالب ،دم مجرد از وجود آن علل بودو وضع مق ،عللي محصور
حال وضع مقدم مجـرد از   وقت و چنان بود كه در هيچ ،كلي به لزوم سلب ةلزوم و اما سالب

پس وضع  ،ملزوم تالي با وضع تالي صادق نبود؛ يعني وضع مقدم مقارن علت عدم تالي بود
  .)82: 1375انوار، (احوال و اوقات  ةمقدم اقتضاء امتناء علت تالي كند در هم

نظر خواجه طوسي ناچار بايد چالش ميان سلب لـزوم    آيد در بررسي سلب از نظر مي به
 ـ تـوان بـر   تري را مي آسان ةليكن شيو ،و لزوم سلب بررسي شود ات او در كتـاب  ي ـنظر ةپاي
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هـاي شـرطي از    ه هاي مشـتمل بـر گـزار    قياس ةبحث دربار. در پيش گرفت الاقتباس اساس
 ةخواجـه طوسـي در خـلال بحـث دربـار     . شرطي سينوي است ةهاي نظري ترين بخش مهم

سـلب در   ةهاي متشكل از يك مقدم شرطي و يك مقدم حملي نظـر خـود را دربـار    قياس
 ـ  ةاو در هم. دكن وضوح بيان مي ها به شرطي را آن  ،ايـم رو همواضعي كه با شرطي سـالبه روب

 . دكن اي كه تالي آن سلب شده است وارد محاسبات مي شرطي موجبه منزلة به
ها  هاي متشكل از يك مقدم شرطي و يك مقدم حملي با توجه به وضعيت مقدمه قياس

  :توانند چهار حالت داشته باشند نسبت به هم مي
سط شرطي در جايگاه صغري و حملي در جايگاه كبري قرار داشته باشد و حد و) الف

  .بخشي از تالي شرطي باشد
حملي در جايگاه صغري و شرطي در جايگاه كبري قرار داشته باشد و حـد وسـط   ) ب

  .بخشي از تالي شرطي باشد
حملي در جايگاه صغري و شرطي در جايگاه كبري قرار داشته باشد و حـد وسـط   ) ج

  .بخشي از مقدم شرطي باشد
كبري قرار داشته باشـد و حـد وسـط    شرطي در جايگاه صغري و حملي در جايگاه ) د

  .بخشي از مقدم شرطي باشد
بـه موجبـه تبـديل     نخسـت شرطي سـالبه   ةهر گزار ،هاي الف و ب قياس ةدر مجموع

د و نتيجـه از موجبـه بـه سـالبه     شو موجبه انجام مي ةگزاربرپاية  شود و سپس محاسبات مي
خواجـه طوسـي در   . دشـو  ام ميكردن تالي به نقيض آن انج اين امر با تبديل. شود تبديل مي

  :)205 :همان( گويد هاي نوع دوم چنين مي شرح تبديل سالبه به موجبه در قياس
تالي بايد كه در هر ضربي نقيض آن قضيه بود كه در كبري آن ضرب  ،اگر متصله سالبه بود
پس از شرايط انتاج آنچه متعلق به كبري بود مقابل شرايط مذكور باشد . افتد بر تقدير انفراد
  . و باقي به حال خود

  :)همان( كند تر بيان مي اي از نوع اول اين مطلب را دقيق او در تشريح نمونه
و كل ب ا  ]صغري = [ليس البته اذا كان ه ز فليس كل ج ب: ل اولمثال ضرب اول از شك

بيانش آن است كـه صـغري   . كه ليس البته اذا كان ه ز فليس كل ج ا: نتيجه دهد ]كبري = [
ي كبري نتيجه و اين موجبه با حمل. بكلما كان ه ز فكل ج : در قوت اين موجبه است كه

ليس : و اين قضيه در قوت اين سالبه باشد كه. اكلما كان ه ز فكل ج : دهد چنانك گفته آمد
  .و اين است مطلوب. البته اذا كان ه ز فليس كل ج ا
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  .يدكنتوجه  Gاي از اين شيوه به اثبات قياس زير در پيوست برهان  براي نمونه
  : شكل اولنمونه ) كليه ةشرطي سالب(حملي صغري و كبري شرطي و اشتراك با متصله در تالي 

 ستهر الف ب ا
  .گاه بعضي ب ج است آن ،Pچنين نيست كه گاهي اگر 

  .گاه بعضي الف ج است آن ،Pچنين نيست كه گاهي اگر : دهد مي نتيجه
مؤثر اسـت،   يفقط در تال يسلب در شرط يطوس نيالد رينص از نظر خواجه كه   جا از آن
شرطي مشترك اسـت   ة حملي و مقدم مقدمةكه حد وسط ميان مقدم ييها اسيدر قبنابراين 
بـراي نمونـه اگـر    . ستيسالبه به موجبه ن يشرط ليبه تبد دست آوردن پاسخ نيازي هبراي ب

كه در آن ميان مقدم شرطي و حملي شكل اول برقرار باشـد در   ،نظر بگيريم  نوع سوم را در
  .)207 :همان ←( تها خواهيم داش قياس 4صنف اول
آن  ،پس چون كل ب ا مقـدم متصـله شـود   . ضرب اول كل ج ب و كل ب ا است مثلاً

 ،كلـي بـود   ةو اگر سالب. و كلما كان ب ا ف ه ز : چنين شود كه ،كلي بود ةمتصله اگر موجب
و در دو جزوي هم بر اين قياس و همچنـين  . و ليس البته اذا كان كل ب ا ف ه ز: چنين كه

  .5صله جزوي بود و در كيف تابع كبريها و نتايج هميشه مت در ديگر ضرب
  :شكل شرطي لزومي سينوي به ةسالب اساس براين

(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F & Pt) → ¬Q))  
 ،اثبات در پيوست( :شوند شكل زير ساده مي ها به بندي اين صورت. شود مي بندي صورت

  ) Dهاي  برهان
(∀t)(◊Pt → (Pt →Qt))   كليهةموجب

(∀t)(◊Pt → (Pt →¬Qt))   كليهةسالب

اثبـات در  ( :زير در خواهد آمـد  شكل جزئيه به ةجزئيه و سالب ةاصل تناقض موجب ةبرپاي
  )Eهاي  برهان ،پيوست

(∃t)( ◊Pt ° (Pt °Qt))   هجزئي ةموجب

(∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt))   هجزئي ةسالب

 ـ استنتاج جزئيه از كليه برذكر اين نكته لازم است كه  بـا   فقـط بنـدي   ايـن صـورت   ةپاي
بـه هـر روي   . )Fهاي  برهان ،اثبات در پيوست( ممكن است Pt(t∃)فرض  پيش كردن اضافه

اما بايد توجه داشـت   ،بدان معناست كه دوباره به منطق زمان بازگشتيمهاي بالا  بندي صورت
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آن . بندي شرطي سينوي در منطق زمان متفـاوت اسـت   متقدم صورت ةكه اين موضع با شيو
بندي شكل گرفته بود و موضع حاضر بر مبناي  صورت درحالت نشدن  ذكر ايموضع بر مبن

 .منطق زمان شكل گرفته استدستيابي به معادلي از آن در تحليل حالت و 
براي  Pt◊ (t∃)فرض  ازسويي پيش. باب را تمام دانست  ينا با اين همه نبايد پژوهش در

دانـان سـينوي نسـبت     نطـق فرضي سنگين است كه بـه م  پيش ،هر مقدم يك شرطي حقيقي
شدن بيشتر  تواند به روشن دانان مسلمان مي دهيم و ازسويي تحليل مفهوم زمان نزد منطق مي

توان اميدوار بود كه به پرسش چيستي شرطي  ميرو  ازاين .ن ياري برسانداناشرطي نزد مسلم
  .هاي بهتري داده شود ن پاسخانانزد مسلم

 
  گيري نتيجه
فـرض زمـاني و يـا     توانـد بـر دو پـيش    دوم مـي  ةمنطق مرتببراساس  هاي سور حالت تحليل
 ةمنطـق مرتب ـ  ةپاي ـ هايي كه پيش از اين بر تحليل. بودن مقدم و تالي شرطي استوار باشد نازماني

. اسـتوار بـود  بودن مقدم و تالي در شـرطي لزومـي    فرض نازماني ده بود بر پيشش هعرضدوم 
بودن مقدم و تالي شرطي  فرض زماني پيش ةپاي مذكور را برسبب ايرادات اين رويكرد تحليل  به

  :استزير  شكل شرطي لزومي به ةاساس محصورات چهارگان اين بر. ديمكربندي  صورت

 (Pt → (Pt →Qt) ◊)(t∀) كليه ةموجب

 (Pt → (Pt →¬Qt)◊)(t∀) كليه ةسالب

 (Pt ° (Pt °Qt)◊ )(t∃) هجزئي ةموجب

 (Pt ° (Pt °¬Qt)◊ )(t∃) هجزئي ةسالب

صـدق  فـرض دوام امكـان مقـدم و     دو پيش ةاستنتاج جزئيه از كليه در اين تحليل برپاي
  .مقدم حداقل در يك لحظه از زمان استوار است

 
  نوشت پي

سـينا بـا نظريـة موجهـات نـزد         منزلـة ابـداع ابـن    لازم به ذكر است نظرية موجهات زماني بـه   .1
سينا به ما در    آثار ارسطوئيان و مقايسة آن با نظريات ابنارسطوئيان متفاوت است؛ ليكن مطالعة 

 .رساند درك نظريات او ياري مي
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 ).1378 ،امامي جمعه(براي بررسي مختصر اين سابقه مراجعه كنيد به  .2
 .)1375 ،حسيني حاجي(نگاه كنيد به  .3
و مقدمة شرطي و حملي  اند هايي كه متشكل از يك مقدمة شرطي و يك مقدمة حملي در قياس .4

ها نتيجه به  در صنف اول اين قياس. شود دو دسته قياس تشخيص داده مي ،با هم اشتراك دارند
نتيجة قياس متشكل از مقدمة شرطي و مقدمة حملـي اسـت و    ،كه مقدمة آن استاين صورت 

 ـ   . تالي آن همان تالي مقدمة شرطي است ابع نتيجه همواره جزئي بـوده و در سـلب و ايجـاب ت
گرفته اسـت كـه بـه      هايي شكل فرض اساس پيش ها بر اين صنف از قياس. مقدمة شرطي است

 .بحث مستقلي نيازمند است
ايـن لفـظ هـم در    . اسـت » صـغري «كـار رفتـه    بهباره  ايندر الاقتباس اساساي كه در كتاب  واژه .5

 ـعبداالله انوار  به تصحيح سيد الاقتباس اساستصحيح مدرس رضوي و هم در متن  عنـوان   ا كه ب
صـغري   ،خواجه نصير طوسي به چاپ رسـيده اسـت   الاقتباس اساس تعليقه برجلد اول كتاب 

يـن مـتن و هـم    از اي يها در بخش طوسينصير ات خواجه ينظراما هم برپاية  ،ده استشدرج 
در سلب و ايجاب تابع مقدمة شرطي و  ،شرطي منزلة نتيجه به ،الاقتباس اساسي در متن يها مثال
 لفـظ جـا   ايـن  دررو  ازاين ،شرطي در جايگاه كبري قرار داردجا  اين مقدمة حملي است و درنه 

 .ايم را به آنچه صحيح است تغيير داده »صغري«
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  ها پيوست

  A برهان
  :داريم )P◊( و همچنين قبول امكان مقدم )Q(و تالي  )P(بودن مقدم  قبول نازماني ةپاي بر

(∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →Q) ⊣⊢ (∀t)( Pt → Qt) & (∀F)(◊(F&P) → ((F&P) →Q))

  
 1-(1)((Q→ (F&P)) → (F&P)◊)(F∀) & ( Pt → Qt )(t∀)  مقدمه

 2-(1)(Q→ (F&P)) → (F&P)◊)(F∀)  )1( )&ح (

  
  1- (1)  (Q→ (F&P)) → (F&P)◊)(F∀)  مقدمه

  P → (∀t) ¬Pt  2- (2)¬  مقدمه

  Qt → (∀t) Qt  3- (3)  مقدمه

  P  4- (4)◊  مقدمه

  P → (P →Q)  5- (1)◊  )1)(∀ح (

 P →Q 6- (1)(4)  )5)(4)(م. و(

  -Pt → ¬Pt  7 ¬(t∀)  )ق.م(

   -Qt → Qt  8(t∀)  )ق.م(

 P → ¬Pt  9- (2)¬   )7)(2)(ش. ق(

 )2( -Pt →¬¬P 10¬¬  )9)(عك(

  )2( -Pt → P 11  )¬)(10ح (

 Q → Qt 12- (3)  )8)(3)(ش. ق(

 Pt → Q 13- (1)(2)(4)  )11)(6)(ش. ق(

 Pt → Qt 14- (1)(2)(3)(4)  )12)(13)(ش. ق(

 15- (1)(2)(3)(4)  (Pt → Qt )(t∀)  )14)(∀م (

 16- (1)(2)(3)(4) ((Q→ (F&P)) → (F&P)◊)(F∀) & (Pt → Qt )(t∀)  )15)(1)(&م (
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  B برهان
(∀t)(∀E)(∀t′)(◊(Et′&Pt) → ((Et′&Pt) →Q)) ⊢ (∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt))

 1-(1) ((Qt→ (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)(t∀)  مقدمه

 2- (1)((Qt→ (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)  )1)(∀ح (

 3-(1)(Qt→ (Et′&Pt)) → (Et′&Pt)◊  )2)(∀ح (

 4-(1)((Qt→ (Et′&Pt)) → (Et′&Pt)◊)(′t∀)  )3)(∀م (

 5-(1)((Qt→ (Et′&Pt)) → (Et′&Pt)◊)(′t∀)(E∀)  )4)(∀م (

 6-(1)((Qt→ (Et′&Pt)) → (Et′&Pt)◊)(′t∀)(E∀)(t∀)  )5)(∀م (

  
  Cهاي  برهان

(∃t)�¬Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt ° Qt)) ⊢ ¬[(∀t)◊Pt &(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt))]  

  1-  (1) [ Pt &(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt))◊(t∀)]¬  مقدمه

  Pt ∨ ¬(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt))  2- (1)◊(t∀) ¬ )1)(دمورگان(

  Pt ∨ ¬(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt)) 3-  (1)◊¬(t∃) )2)(س. ن(

  Pt ∨ ¬(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt)) 4-  (1)¬�(t∃) )3)(ج.ن(

  E( (∃t)�¬Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt ° Qt)) 5-  (1)و Dبرهان (

  
(∃t)�¬Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt)) ⊢ ¬[(∀t)◊Pt &(∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →¬Qt))]  

  .اثبات مانند مورد بالاست
(∃t)�¬Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt ° Qt)) ،(∃t)�¬Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt))  ⊢ (∀t)�¬Pt   

 
  Pt   1-  (1)¬�(t∀)   مقدمه

  Pt   2- (1)¬�  )1)(∀ح (

  Pt  3-  (1)¬�(t∃)  )2)(∃م(

  Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt ° Qt))  4-  (1)¬�(t∃)  )3)(∨م (

  Pt ∨ (∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt))  5-  (1)¬�(t∃)  )3)(∨م (
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 Dهاي  برهان

(∀t)(◊ Pt → (Pt →Qt)) ⊣⊢ (∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →Qt))   
 
  1-  (1)  ((Qt → (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)(t∀)  مقدمه

  2-  (1)  ((Qt → (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)  )1)(∀ح ( 

  3-  (1)  ((Qt → (Pt &Pt)) → (Pt &Pt )◊  )2)(∀ح ( 

  Pt → (Pt → Qt)  4-  (1)◊  )3(تكرار 

  5-  (1)  (Pt → (Pt → Qt)◊)(t∀)  )4)(∀م ( 

 1-(1)(Pt → (Pt → Qt)◊)(t∀)  مقدمه

 2-(2)  (F&Pt)◊  فرض

 3-(3) (F&Pt)  فرض

 Pt → (Pt → Qt)4-(1)◊  )1)(∀ح (

 -Pt5◊ → (F&Pt)◊  )م ق(

 Pt 6- (2)◊  )2)(5)(م. و(

 Pt → Qt 7- (1)(2)  )4)(6)(م .و(

 Pt 8- (3)  )3)(&ح (

 Qt 9- (1)(2)(3)  )8)(7)(م. و(

 Qt 10- (1)(2) → (F&Pt)  )3 -  9)(→م (

 11- (1) (Qt → (F&Pt)) → (F&Pt)◊  )4 -  10)(→م (

 12- (1) ((Qt → (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)  )11)(∀م (

 13- (1) ((Qt → (F&Pt)) → (F&Pt)◊)(F∀)(t∀)  )12)(∀م (

  
(∀t)( ◊Pt → (Pt →¬Qt)) ⊣⊢ (∀t)(∀F)(◊(F&Pt) → ((F&Pt) →¬Qt)) 

  .نشيند مي Q، ¬Qبه جاي فقط  ،اثبات مانند مورد بالا
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  Eهاي  برهان
 

  1- (1)  (Pt → (Pt → Qt)◊ )(t∀) ¬  مقدمه

  2- (1)  (Pt → (Pt → Qt)◊ )¬(t∃) )1)(س. ن(

  3- (1)  (Pt ° (Pt → Qt)◊ ) (t∃) )2)(°م (

  4- (1)  (Pt ° (Pt ° ¬Qt)◊ ) (t∃) )3)(°م (
 

(∃t)( ◊Pt ° (Pt ° Qt)) ⊣⊢ ¬ (∀t)( ◊Pt → (Pt →¬Qt)) 

 1- (1)  (Pt → (Pt → ¬Qt)◊ )(t∀) ¬  مقدمه

 2- (1)  (Pt → (Pt → ¬Qt)◊ )¬(t∃) )1)(س. ن(

 3- (1)  (Pt ° (Pt → ¬Qt)◊ ) (t∃) )2)(°م (

 4- (1)  (Pt ° (Pt ° ¬¬Qt)◊ ) (t∃) )3)(°م ( 

 5- (1) (Pt ° (Pt ° Qt)◊ ) (t∃) )4)(¬ح (

 
  Fهاي   برهان

لحظـه   همچنين قبول صدق مقدم حداقل در يكو ) Pt◊(t∀)(مقدم دوام امكان قبول  ةيپا بر
  :ميدار) Pt(t∃)( از زمان

(∃t)( ◊Pt ° (Pt °Qt)) ⊣⊢(∀t)( ◊Pt → (Pt →Qt)) 
 

  1- (1)  (Pt → (Pt → Qt)◊)(t∀) مقدمه

  Pt   2- (2)◊ (t∀) مقدمه

  Pt   3- (3) (t∃) مقدمه

 Pt 4- (4) فرض

  5- (5)  (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀) فرض

  Pt → (Pt → Qt)  6- (1)◊ )1)(∀ح ( 

 Pt 7- (2)◊ )2)(∀ح ( 

 Pt → (Pt → ¬Qt) 8- (5)◊ )5)(∀ح ( 

(∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt)) ⊣⊢  ¬ (∀t)( ◊Pt → (Pt →Qt))  
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 Pt → Qt 9- (2)(1) )7)(6)(م. و (

 Pt → ¬Qt 10- (2)(5) )7)(8)(م. و (

 Qt 11- (2)(5)(4)¬  )4)(10)(م. و (

 Qt 12- (2)(4)¬ → (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀) )5-11)(→م (

 Qt 13- (1)(2)(4) )4)(9)(م. و (

 Qt  14- (1)(2)(4) ¬¬ )13)(¬م (

 15- (1)(2)(4) (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀)¬ )12)(14) (ت.ر( 

 16- (1)(2)(3) (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀)¬ )4-15)(∃ح ( 

 E)(16( (∃t)(◊Pt ° (Pt ° Qt)) 17- (1)(2)(3)برهان(

  
(∃t)( ◊Pt ° (Pt °¬Qt)) ⊣⊢ (∀t)( ◊Pt → (Pt →¬Qt)) 

  1-  (1)  (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀) مقدمه

  Pt   2-  (2)◊ (t∀) مقدمه

  Pt   3-  (3) (t∃) مقدمه

 Pt 4- (4) فرض

  5-  (5)  (Pt → (Pt → Qt)◊)(t∀) فرض

  Pt → (Pt → ¬Qt)  6-  (1)◊ )1)(∀ح (

 Pt 7- (2)◊ )2)(∀ح (

 Pt → (Pt → Qt) 8- (5)◊ )5)(∀ح (

 Pt → ¬Qt 9- (2)(1) )7)(6)(م. و (

 Pt → Qt 10- (2)(5) )7)(8)(م. و (

 Qt 11- (2)(5)(4)  )4)(10)(م. و (

 Qt 12- (2)(4) → (Pt → (Pt → ¬Qt)◊ )(t∀) )5-11)(→م (

 Qt 13- (1)(2)(4)¬ )4)(9)(م. و (

 14- (1)(2)(4) (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀)¬ )12)(13) (ت.ر(

 15- (1)(2)(3) (Pt → (Pt → ¬Qt)◊)(t∀)¬ )4ـ14)(∃ح (

 E)(15(  (∃t)(◊Pt ° (Pt ° Qt)) 16- (1)(2)(3)برهان (
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  Gبرهان 
(∀t) (∀x) (Axt → Bxt) 

(∀t)(◊Pt → (Pt → ¬(∃x)(Bxt ° Cxt))) 

∴ (∀t)(◊Pt → (Pt →¬ (∃x) (Axt ° Cxt))) 

 
 1- (1)(Axt → Bxt) (x∀) (t∀)  مقدمه

 2- (2)(Pt → (Pt → ¬(∃x)(Bxt ° Cxt))◊)(t∀)  مقدمه

 Pt 3- (3)◊  فرض

 Pt 4- (4)  فرض

 5- (1)(Axt → Bxt) (x∀)  )1)(∀ح ( 

 Axt → Bxt6- (1)  )5)(∀ح ( 

 Pt → (Pt → ¬(∃x)(Bxt ° Cxt)) 7- (2)◊  )5)(∀ح ( 

 Pt → ¬(∃x)(Bxt ° Cxt) 8- (2)(3)  )3)(7)(م. و (

 9- (2)(3)(4) (Bxt ° Cxt)(x∃)¬  )4)(8)(م. و (

 10- (2)(3)(4) (Bxt ° Cxt)¬(x∀)   )9)(س. ن ( 

 11- (2)(3)(4) (Bxt → ¬Cxt)¬¬(x∀)   )10)(°تع ( 

 12- (2)(3)(4) (Bxt → ¬Cxt) (x∀)  )11)(∀ح ( 

 Bxt → ¬Cxt 13- (2)(3)(4)  )12)(∀ح ( 

Axt → ¬Cxt  )6)(13)(ش. ق (  14- (1)(2)(3)(4) 

 15- (1)(2)(3)(4) ((Axt → ¬Cxt)(x∀)  )14)(∀م ( 

 16- (1)(2)(3)(4) ((Axt → ¬Cxt)¬¬(x∀)  )14)(ق. م(

 17- (1)(2)(3)(4) ((Axt ° Cxt) ¬(x∀)  )10)(°تع ( 

 18- (1)(2)(3)(4) ((Axt ° Cxt) (x∃) ¬  )17)(س. ن ( 

 19- (1)(2)(3) (Pt →¬ (∃x) (Axt ° Cxt)   )4 -  18)(→م (

 Pt → (Pt →¬ (∃x) (Axt ° Cxt)) 20- (1)(2)◊  )3 -  19)(→م (

 21- (1)(2) (Pt → (Pt →¬ (∃x) (Axt ° Cxt))◊)(t∀)  )20)(∀م ( 
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  منابع
لحـاظ تـاريخي و مبـاني     مگـاري بـه   ـ گيري منطق رواقي شكل چگونگي«). 1378( امامي جمعه، سيد مهدي

  .17و  16، ش بهار و تابستان، نادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفها ةدانشكد، »منطقي
  .نشر مركز: ، تهران1الاقتباس، ج متن اساس: الاقتباس خواجه نصير طوسي تعليقه بر اساس). 1375(عبداالله  انوار، سيد
، م و جديـد ساختار صوري و معنايي منطق شرطي در دو نظام منطقـي قـدي  ). 1375(حسيني، مرتضي  حاجي

  .دانشگاه تربيت مدرس: نامة مقطع دكتري، تهران پايان
، بهـار و  1، س پژوهـي  منطـق ، »سور شرطي لزومي مبتني بـر منطـق جديـد    تحليل«). 1389(دارابي، عليرضا 

  .1تابستان، ش 
روايـت   منطق سـينوي بـه   االله نبوي،  ، ترجمة لطف»و منطق قضاياي شرطي سينا   ابن«). 1381(رشر، نيكلاس 

  .علمي و فرهنگي: ، تهراننيكلاس رشر
  .دانشگاه تهران :، تهرانمدرس رضويتقي  محمدبه تصحيح  ،الاقتباس اساس ).1361( طوسي، نصيرالدين

دانشـگاه علامـة   : ، ترجمة غلامرضا ذكياني، تهرانمنطق قديم از ديدگاه منطق جديد). 1387(فاخوري، عادل 
  .طباطبايي
  .1، ش 7، س معرفت فلسفي، »سلب لزوم و لزوم سلب در شرطي سالبة كليه«). الف 1388(االله  فلاحي، اسد
 ،)فلسـفه و كـلام اسـلامي   ( ها مقالات و بررسي، »لزومي حقيقيه و لزومي لفظي«). ب 1388(االله  فلاحي، اسد

  .، دانشكدة الهيات دانشگاه تهران، پاييز و زمستان1دفتر 
  .، در دست انتشارانديشة ديني، »كليه ةو سلب لزوم در شرطي سالب منطق ربط«). 1390(االله  فلاحي، اسد

  .هرمس: ، تهراناز ارسطو تا گودل، »سينا   ابنهاي شرطي  قياس ةنظري«). 1382(موحد، ضياء 
روايت نيكلاس  منطق سينوي به ، »سينا   ابنمنطق زمان و نظرية قياس اقتراني شرطي «). 1381(االله  نبوي، لطف
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانرشر

  


